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نامه اى به رئیس جمهور

آقای روحانی عزیز
با سلام و صلوات بسیار

من به شما رأی دادم و نه به وزرا و وکلایتان، پس 
روی سخنم فقط با شماست و لاغیر. 

دلــم می خواســت روبه رویــم نشســته بودید و 
حرف هایم را نه آرام بلکه با فریاد می گفتم. 

آقــای روحانــی اهالــی فرهنگ و هنر خســته 
شده اند. خسته و دلمرده و جان به لب. 

از کجا شروع کنم که خدا را خوش بیاید. 
از کتاب «کلنل» دولت آبــادی بگویم که ترجمه 

تکه تکه و ناقصش روی تمام بساطی ها ریخته؟ 
از کتــاب «زندگــی در پیش رو» و کتــاب «میرا» 
بگویم که نه فقط افســت آن در بســاطی ها که در 
قفسه های کتاب فروشی ها هم دیده شده. (که وقتی 
به ارشاد گله کردم، گفتند به ناجا مربوط می شود!)

از آثار تجســمی دزدیده شده توسط کارمند ارشاد 
بگویم که هنوز نه به دار است و نه به بار. 

از مجســمه ۳۵۰ کیلویی لاهوتــی بگویم که در 
ایــام تعطیلات عید از ســاختمان معاونت فرهنگی 
دزدیده شــده و تازه متوجه شــده اند و هنوز کســی 

چیزی نگفته. 

از عمل کیارستمی بگویم که منجر به مرگش شد 
یا از فرش قرمزی که برای ورود جسدش پهن کردند! 
از فیلــم «۵۰ کیلو آلبالو» بگویم که بعد از ســه 
ماه گفتند: از دستمان در رفته بود! و لغو مجوز شد. 
از فیلم کاهانی بگویم که گفتند دختر ها در فیلم 

برای مردها له له می زدند. 
از قلع و قمع کتاب ها بگویم کــه همچنان ادامه 

دارد. 
از لغــو مجــوز آخرین لحظه کنســرت ها بگویم 
کــه هم گروه کلــی هزینه کرده و هــم مردم بلیت 

خریده اند. 
از برنامــه نازیباي «هفت» تلویزیــون بگویم که 

مدیر شبکه هم از آن دفاع کرد. 
از مجوز نداشتن شجریان عزیزمان بگویم؟ 

***
از کدامیــن دردمان بگویم که عجیب اســت که 
از رو هم نمی رویم و مــدام هم حضورمان را اعلام 

می کنیم. 
حالا نوبت پرویز تناولی، این اســتاد بزرگوار است 
که به اتهام نشــر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 

ممنوع الخروجش کرده اند. 
تناولی و نشــر اکاذیب!! مردی که عاشق ایران و 
هنر و سنت های آن است، مردی که تمام عمرش را 
بــه کار و کارگری در خدمت هنر ایران گذرانده، برای 
ایران افتخار آفریده، تمــام موزه های مهم دنیا از او 

کار دارند. 

مردی کــه این همه شــاگرد درجه یــک تربیت 
کرده، مردی که این همه  ســر به زیر و فروتن اســت 
که مجســمه هایش را خریدنــد و ریختنــد در انبار 
شهرداری و با چه خون دلی توانست فقط خانه اش 

را پس بگیرد. 
حالا به خودش گیر داده اند و دستش به کجا بند 
است؟ چه کسی به دادش می رسد و چه کسی قرار 

است... 
آقــای روحانی نگذارید کاری کنند که این اســتاد 
بزرگ هم مثل خیلی های دیگر برود و پشــت سرش 
را هم نگاه نکند و عطای ایران را به لقایش ببخشد. 
متولیــان فرهنگ و هنرمان کــه فقط نظاره گر ند، 
دست هایشــان را بــه هــم می مالند، ســری تکان 

می دهند و می گویند در بضاعت مان نیست. 
یعنی نمی توانیم؛ یعنی قدرتش را نداریم؛ یعنی 

هیچ کاره ایم. 
که البته من نمی دانم چرا هنوز هستند. 

آقای روحانی می دانم خیلــی گرفتارید. ترمیم و 
بازســازی خرابی های آن هشت سال عجیب به ۸۰ 

سال کار شبانه روزی نیاز دارد؛ اما ما را دریابید.  
بیاییــد آبروی مملکت را بخرید. اهالی فرهنگ و 

هنر آبروی مملکت ما هستند، آنها را دریابید. 
فقط شما می توانید، فقط شما بضاعتش را دارید، 

شما چیزی از دستتان در نمی رود! 
آقــای روحانی من به شــما رأی دادم و پای رأیم 

هم ایستاده ام؛ رو سیاهم نکنید. 

آبروي مملکت را بخرید لینک فروشنده فرهادی آمد 
شــرق: تا حالا شده که  �

دنبــال مطلبــی بگردید و 
دیگری  یــا مطلــب  لینک 
پیدا کنید. حکایت ساده ای 
تا  منتظرند  همــه  اســت؛ 
ببیننــد فیلم «فروشــنده»، 
فرهادی،  اصغــر  ســاخته 
با دو جایزه از جشــنواره کن و دریافت جایزه از مونیخ 
و حواشــی پیش آمده بر ســر حذف کردن یــا نکردن 
موســیقی ملوک ضرابی چه وقت اکران می شود. اما 
اگر این روزها در فضای مجازی بگردید، با این کلیدواژه 
می توانید به این لینک دسترسی پیدا کنید: «دانلود فیلم 
فروشــنده با لینک مستقیم»، «دانلود فیلم فروشنده با 
کیفیت HD» و «دانلود/ تریلر اضافه شــد» و در ادامه 
می توانید این را ببینید که نوشته شده: «دانلود فیلم به 
صورت کم حجم و رایگان» و البته این فقط برای فیلم 
«فروشنده» نیست، فیلم های دراکولا، ایستاده در غبار، 
پنج تا پنج... این ســایت ها که برخی از آنها در وزارت 
ارشــاد ثبت شــده اند، در بخشــی از توضیحات فیلم 
این چنین هم نوشــته اند؛ توجه: در صورت درخواست 
صاحب اثر لینک دانلود حذف می شود و همچنین به 
مخاطبان توصیه کرده اند: «جهت حمایت از صاحب 
اثر، این فیلم را به صورت اورجینال از فروشــگاه های 
عرضه محصــولات فرهنگــی خریداری کنیــد» .اما 
قســمت خوش ماجرا این اســت که فیلم هایی که به 
شــبکه نمایش خانگی نیامده اند در ایــن لینک ها به 
نتیجه نمی رســند و مخاطب پیگیر را از این صفحه به 
آن صفحه یا ابتدای سایت بازمی گردانند. مخاطبان را 
کامــلا فریب می دهند و هیچ چیــزی در اختیار او قرار 
نمی دهند مانند زمان های قبل تر که سی دی های خالی 
را بــه نام فیلم های روی پــرده می فروختند اما این بار 
بــه صورت مجــازی. البته یکی، دوتا از این ســایت ها 
تریلرهای این فیلم ها یا بخش های تبلیغی این فیلم ها 
را به جای فیلم کامل برای مخاطب نمایش می دهند. 
این روزها که سینمای آنلاین نیز در حال راه اندازی است 
و قرار اســت از هفته آینده با اکــران یکی از فیلم های 
روی پرده کار خود را آغاز کند، به نظر می رســد کار را 
برای مخاطبان آسان تر کند. اولین سامانه سینماآنلاین 
کشور به منظور بهره بردن از ظرفیت فرهنگی سینما و 
ساختن سینمای همگانی به همت اپراتور IPTV کشور 
راه اندازی شــده است. البته امکانات مناسب برای این 
استفاده فراهم شده به گونه ای که تمامی فیلم های این 
سامانه از فناوری هوشــمند تطابق با سرعت اینترنت 
بهره می برند و همه کاربران با ســرعت های مختلف 

می توانند از امکانات سامانه استفاده کنند.
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کارتون خواب

پس از انتشار گزارش «حاشیه های بدرقه بزرگ کیارستمی»، شورای اسلامی شهر 
لواسان به بخشــی از این گزارش واکنش نشان داده است. توضیح این نکته ضروری 
است که در گزارش موردنظر، «شرق» با استناد به اخباری که در شبکه های اجتماعی 
منتشــر شده بود، از قیمت مزار درنظرگرفته شده برای کیارستمی با این توضیح انتقاد 
کرده بود که قیمت مورد بحث تأیید یا تکذیب نشــده و صرفا مشاهدات خبرنگارانی 
اســت که با همراهان کیارســتمی برای دفن پیکر او به لواســان رفته اند. حال اما در 
جوابیه ای که به امضای مجید فتاحی، رئیس شــورای اسلامی شهر لواسان، رسیده، 
اعلام شده است که این مزار به صورت رایگان در اختیار خانواده کیارستمی قرار گرفته 

است که خود باعث امیدواری و سپاس است. 
درخصوص چــاپ مطلبی با عنوان «حاشــیه های بدرقه بزرگ کیارســتمی» در 
صفحه آخر روزنامه دوشــنبه مورخ ۲۱تیر سال ۹۵، خواهشمند است دستور فرمایید 
جوابیه ارسالی در همان صفحه منتشر شود. شهر لواسان و شهروندان هنردوست آن 
بســیار مفتخرند که میزبان پیکر هنرمند فرهیخته و چهره بین المللی، مرحوم عباس 
کیارســتمی، هستند. مســئولان شــهر پس از اطلاع از تعیین محل دفن ایشان تلاش 
کردند تا مقدمات این خاک ســپاری به نحو شایسته و درخور این مرد بزرگ انجام گیرد 
و در این راه هیأت امنای محله ترک مزرعه نیز به پاس خدمات ارزشــمند هنری ایشان 
از هیچ مســاعدتی کوتاهی نکرد و برخلاف شــایعات ایجادشده، هیچ گونه وجهی از 
خانواده ایشان دریافت نشده است. علاوه براین مرحوم کیارستمی در زمان حیاتشان نیز 
شهروند لواسان بوده اند. قطعا ایشان از این شهر و شهروندان خاطرات خوبی داشتند 
که وصیت کردند در این شهر به خاک سپرده شوند. بنابراین شهروندان لواسان در زمان 
حیات این هنرمند بزرگ با آثار هنری ایشــان خاطره ســازی کردند و پس از وداع با آن 

مرحوم این خاطرات را به عنوان یک برگ زرین برای همیشه ماندگار خواهند داشت. 

بر فراز شهر

درباره حکم ممنوع الخروجي یك هنرمند
تناولی، مدیران و شکایت 

پرویــز تناولی دومین چهره شــناخته شــده 
جهانی سرزمین ایران (نخستین چهره جهانی مان 
را یکشــنبه بــه خانه دوســت بدرقــه کردیم)، 
روز شــنبه ۱۲تیر درخــروج از کشــور به مقصد 
لنــدن برای رونمایــی از کتاب تــازه اش به دلیل 

ممنوع الخروجی از سفر بازماند.
متعاقب آن مجید ملا نوروزی در مصاحبه ای 
از شــاکی شــخصی (و نه سیاســی) بــرای این 
ممنوعیــت خــروج پرویز تناولی خبــر داد. حالا 
در رســانه ها معلوم شــده این ممنوعیت خروج 
به دلیل شکایت نیروی انتظامی است که آثار این 
هنرمند را مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر 

اکاذیب تلقی کرده است. 
پیــش از هرچیــز بایــد گفــت مســئولیت و 
مأموریت نیروی انتظامی درک و تفسیر آثار هنری 
نیســت! این وظیفه در شــرح مأموریــت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی آمده است و نه نیروی 

انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
بر نهــاد ریاســت جمهوری اســت بــا تهیه 
لایحــه ای این موضــوع را به نیــروی انتظامی و 

جاهاي دیگر  متذکر شود. 
اما نکته مهم تر که قصــد نگارنده از نگارش 
این یادداشــت است؛ اظهار تأســف برای مجید 
ملانوروزی و علی مرادخانــی به عنوان متولیان 
خوش پیشــینه صیانت و حمایت از هنر اســت 
کــه در چند ماهــه اخیــر نه تنها نتوانســته اند 
مســئولیت خویش را به درســتی ایفا کنند بلکه 
با تناقض گویــی درباره واگذاری مــوزه هنرهای 
معاصر، لغو کنســرت ها و اکنون شخصی بودن 
شــکایت از پرویــز تناولی، سیاســت را بر اخلاق 

ترجیح داده اند!

ماجراى عشق و عاشقى میدون

پوریای عزیز- یا بهتر اســت بگویم میدون دوم 
عزیز - دیدی چطور به دام سیاســت افتادی و آب 
رفتی؟ مشکل سیاست این است که تو ول می کنی، 
اون ول نمی کنه! مثلا تو صفحه اول همین شماره 
روزنامه نوشته مجســمه های تناولی مصداق نشر 

اکاذیب است.
 تو کــه صفحــه آخر هســتی که جــای خود 
داری. حالا بگو ببینم کار تناولی سیاســی اســت یا 
غیرسیاسی؟ راســتش این «مصداقِ» و «به مثابهِ» 
هم کیمیای بزرگیســت که می تواند امر غیرسیاسی 
را به سیاسی تبدیل کند. مثلا می نویسی «من از آش 
به  بیزارم! همین طوریش غیرسیاسی  شله قلمکار» 
نظر می رسه. وای به زمانی که عنصری شریف پیدا 
شــود و بگوید این «به مثابه کنایه زدن و تشــویش 
اذهان عمومی اســت». خب احتمالا راســت هم 

می گوید. 
چون ممکنه عده ای خیال کنند اوضاع مثل آش 
شــله قلمکار نیســت، آن وقت با این حرف های تو 
اذهانشان مشوب و خوابشان آشفته می شود! حالا 
چی میگــی؟ همین آقای تناولی داشــت می رفت 
لندن چند ســخنرانی هنری درباره مجسمه سازی 
و «هیچ» هایــش بکند که مواجه شــد با روکم کنی 
و حالا معلوم شــده مجســمه هایش مصداق نشر 

اکاذیب است. 
یعنــی «هیچ» هایش همه چیز اســت الا هیچ. 
حالا در این وضعیت اذهان عمومی ناگهان مشوب 

شده است. 
یکــی از حقــوق کارمندی اش حــرف می زنی، 
می گویــد هیــچ! آن یکــی از درآمــد تولیدی اش 
حــرف می زنی می گوید هیچ! آن طــرف از بودجه 
عمرانــی حــرف می زنــی می گوید هیــچ، حتی از 

فوتبــال حرفه ای میلیــاردی برخــوردار از بودجه 
دولتی حرف می زنی خــودش را با آلمان و فوتبال 
غیردولتی و درآمدهای میلیون یورویی آنها مقایسه 
می کنــد و می گوید هیــچ! از حقوق های نجومی و 
پاداش های مدیریتی میلیــاردی حرف می زنی، در 
مقایســه خودش با راکفلر و بیــل گیتس می گوید 
هیچ! پوریا جان تناولی که ســهل است، در این جو 
مبارزه با فســاد حتی اگر حضــرت مولانا می آمد و 
می گفــت: دنیا همه هیچ و اهــل دنیا همه هیچ / 
ای هیچ برای هیچ بــر هیچ مپیچ /دانی که پس از 
عمر چه ماند باقی / مهر اســت و محبت اســت و 
باقی همه هیچ؛ خب ببین پوریاجان، آنکه مجسمه 
هیچ اش را ساخته و منتشر هم نکرده فقط قدری بر 
هیچ پیچیده، شــده مصداق نشر اکاذیب، حالا ببین 
حضــرت مولانا که حرفش را زده و چاپ هم کرده، 

باید چه سین جیمی پس داده باشد! 
فکــر می کنم مولانا هــم دچار مشــکلات «به 
مصداقی» شــده بود که متنبه شده و خودش را و 
پوریا را نصیحت می کند و شخصا می فرماید: سخن 
رنج مگو جز ســخن «گنج» مگو / ور ازین بی خبری 
رنج مبر «هیچ مگو» /دوش دیوانه شدم عشق مرا 
دید و بگفت: / آمــدم، نعره مزن، جامه مدر «هیچ 
مگو!». می بینی، پوریا! در اینجا منطق مولانا چقدر 
بــه منطق های پدر ســوفیا نزدیک می شــود؟ علنا 
می فرماید «جز سخن گنج مگو» وگرنه بگیر ساکت 

بنشین.
اگر ســخن گنج بلد باشی، یک راست میری کنار 
همان ســلین دیون خودت، بی خیال، بی مزاحمت، 
بدون روکم کنی، وگرنه خــود دانی و امان از وقتی 
که سوفیا تو را در حالت دیوانگی ببیند و به کمکت 
بیاید که  ای بابا نعره مزن، جامه مدر، «هیچ» مگو، 
تا زمینه تشــویش اذهان عمومی هم نشــود. الان 
بری سر کوچه اذهان عمومی که همگی از موزه ها 
و کتابخانه ها آمده و در صف نانوایی ایســتاده  اند از 
دست همین کارهای تناولی دچار تشویش شده  اند 

و بلاتکلیف مانده اند.

جامه مدر، «هیچ» مگو

 محسن هاشمى  فریدون مجلسى
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